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سیاستسیاست
فرهیختـــگان   حوادثی که در چند مـــاه اخیر در خیابان‌های 

کشور رخ داده و اکنون چند روزی است که مولفه خشونت آن 

تقویت شـــده به مرور چهره ضدبشری طراحان آن را بهتر عیان 

ســـاخته و تنفر مردم را نیز بیشتر برمی‌انگیزد. این نکته را روز 

گذشته رهبر انقلاب نیز در دیدار با مردم اصفهان متذکر شدند. 

رهبر انقـــاب اهداف و نتایج این قبیـــل اقدامات را این‌گونه 

توصیف کردند: »آنهایی که پشـــت‌صحنه اغتشاشات را دارند 

می‌چرخانند، می‌خواستند مردم را در صحنه بیاورند. حالا که 

نتوانستند، می‌خواهند شـــرارت کنند بلکه بتوانند مسئولان 

کشور را و دستگاه را خسته کنند. اشتباه می‌کنند؛ این شرارت‌ها 

موجب می‌شود مردم خسته بشـــوند، از آنها بیزارتر بشوند، از 

آنها متنفرتر بشـــوند. حالا که مردم از این اشرار متنفرند. ادامه‌ 

این کار موجب می‌شـــود تنفر مردم بیشتر بشود.« آنچه رهبر 

انقلاب در مورد افزایش میزان تنفر مردم نسبت به طراحان این 

حوادث متذکر شدند را شواهد تاریخی نیز اثبات می‌کند. این 

اولین‌بار نیست که گروهک‌های برانداز ضد انقلاب و حامیان 

غربی و منطقه‌ای آنها، گســـترش ناامنی در کشور و جنایت در 

کف خیابان‌های ایران را در دستورکار قرار می‌دهند. بعد از آنکه 

تلاش‌های دولت‌های غربی برای زمین زدن انقلاب به شکست 

انجامید رویکرد جنگ تحمیلی با هدف ایجاد فشار خارجی علیه 

ایران آغاز شد و در داخل نیز دامن زدن به ناامنی‌ها با استفاده 

از عوامل منافق گروهک سازمان مجاهدین در دستورکار قرار 

گرفت. اغتشاشـــگران داخلی و نظامیـــان عراقی همچون دو 

لبه یک قیچی برای تکه‌تکه کردن نقشـــه ایران در دست دول 

استکباری جهان قرار گرفتند. اتحاد شوم جنایتکاران داخلی 

اگرچـــه خاطرات تلخی از دهـــه 60 را در حافظه تاریخی ملت 

ایران حک کرد اما حتی نتوانســـت یک وجب از خاک ایران را 

جدا کند. مقاومت مردم درنهایت تروریســـت‌های منافقین را 

از کشـــور بیرون رانده و جنگ جهانیان علیه خود را مهار کرد. 

صدام ســـر به حلقه دار سپرد و حلقه منافقین نیز سر به دامان 

استکبار. حال 30 سال از آن دوران می‌گذرد و تروریست‌های 

مجاهدین‌خلق بدون درس گرفتن از تاریخ دقیقا مشابه دهه 60 

جنایت علیه مردم ایران را تکرار می‌کنند. تنها تفاوت سناریوی 

امنیتی جدید علیه ایران تغییر چهره‌های اصلی بازی اســـت. 

منافقین که به‌واسطه جنایات خود در دهه 60 بدنه اجتماعی 

خود را از دست داده و برند خود را سوزانده‌اند برای احیای خود، 

هویتی جدید را ایجاد کرده و همان ابزارهای قدیم را 

با ظاهری جدید بـــه کار گرفته‌اند. نقش دیکتاتور حامی را به 

جای صدام، بن‌ســـلمان بازی می‌کند؛ هویت مسعود و مریم 

رجوی را قرار اســـت امثال حامد اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد 

و نازنیـــن بنیادی احیا کنند و آمریکای همیشـــه ضدایران هم 

بـــه جای ریگان با بایدن میدان جنگ ترکیبی را اداره می‌کند. 

درنهایت این راهبرد طراحی‌شده علیه پیشرفت ایران اما راه به 

جایی نخواهد برد. مردم ایران که بحران‌های شدیدتری از وقایع 

اخیر را پشت‌سر گذاشته و از ایمانی متکی به یک تجربه تاریخی 

بهره‌مند هستند بار دیگر بساط شرارت را جمع کرده و با روحیه‌ 

تازه‌تری مسیر پیشرفت را ادامه خواهند داد. 

بایدن روی ریل ریگان
تنها 5 ماه بعد از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران رونالد ریگان، 

از حزب جمهوری‌خواه به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا آغاز به کار 

کرده و حمایت این کشور از دولت بعث عراق را شدت بخشید. 

وزارت خارجه آمریکا در ماه فوریه سال ۱۹۸۲، عراق را از فهرست 

کشـــورهای حامی تروریســـت خارج کرد تا بتواند راه را برای 

همکاری با این کشـــور باز کند. یک ماه بعد ریگان دستور داد 

تا حمایت‌ها از صدام شدت یابد. بنابر اظهارات کنت پولاک، 

نویسنده آمریکایی، آمریکا اطلاعاتی را که از طریق ماهواره‌های 

خود به‌دســـت می‌آورد در اختیـــار رژیم صدام قرار می‌داد. در 

ماه مارس ســـال ۱۹۸۵، آمریکا با ارسال تکنولوژى لازم براى 

تاسیســـات کشـــتار جمعى در عراق موافقت کـــرد. هم زمان 

با تقویت عـــراق، تضعیف ایران از طریـــق اعمال تحریم‌های 

ظالمانه نیز در دستور کار قرار گرفت. محدود کردن کمک‌های 

سازمان‌های بین‌المللی به ایران در سال ۱۹۸۳، تحریم فروش 

اسلحه، قطعات یدکی و تجهیزات در سال ۱۹۸۶ و ممنوعیت 

واردات نفتی و غیرنفتی از ایران در ۱۹۸۷ نمونه‌هایی از همین 

تحریم‌ها است. حمایت‌های دولت آمریکا از جریان ضدایرانی 

صرفا به دولت بعث عراق محدود نمانده و بال دیگر تجزیه ایران 

یعنی اعضای تروریســـت منافقین را نیز شامل می‌شد. پس از 

افشـــای ماهیت ســـازمان مجاهدین خلق )منافقین(، »جرج 

بال« معاون اسبق وزارت امور خارجه آمریکا، به »ریگان« توصیه 

کرد که باید از »مســـعود رجوی«، سرکرده گروهک منافقین و 

همدستانش حمایت بیشـــتری به‌عمل آورد. به همین منظور 

ســـیا وارد عمل شد تا این نقشه را عملی کند. در همین رابطه 

روزنامه »کیهان« در روز سوم خرداد 1360 به نقل از »کریستین 

اینترنشـــنال« چاپ کانادا نوشت: »ســـازمان سیا هم‌اکنون 

میلیون‌ها دلار جهت نزدیک ساختن و متحد کردن هرچه بیشتر 

جناح‌های ضدانقلاب به یکدیگر اختصاص داده اســـت. سیا 

امیدوار است که با کمک این جناح‌ها بتواند در ایران اغتشاش 

و جنـــگ داخلی به‌راه اندازد.« ادبیاتـــی که در دهه 60 برای 

افشای نقش آمریکا در به آشوب کشیدن ایران استفاده می‌شد 

در فضای فعلی نیز می‌تواند کاربرد داشـــته باشـــد. آمریکای 

تحت فرمان بایدن همزمان با تشـــدید تحریم‌های ضدایرانی، 

دولت‌های مرتجع منطقه‌ را نیز مورد حمایت قرار داده تا هدف 

ایجاد جنگ داخلی در ایران ســـریع‌تر اجرایی شود. هدفی که 

بن‌سلمان آن را صراحتا بیان کرده و تلوزیون ایران‌اینترنشنال 

را نیز برای رســـیدن به آن به‌طور کامل در اختیار منافقین قرار 

داده اســـت. آمریکا برای رسیدن به این هدف به واسطه‌گری 

عربســـتان نیز اکتفا نکرده و خود رســـما وارد میدان حمایت 

علنی از منافقین شـــده است. طی سال جاری مقامات دولت 

ســـابق آمریکا دو بار از پایگاه اشرف در آلبانی بازدید کرده‌اند. 

اردیبهشت‌ماه پمپئو، وزیرخارجه پیشین آمریکا راهی تیرانا شد 

و تیرماه نیز مایک پنس معاون ترامپ در اشرف حاضرشده و از 

هدف مشترک خود با منافقین گفت. هدفی که امروز واضح‌تر 

در کف خیابان‌های ایران قابل رویت است. اواسط شهریو ماه 

زمانی‌ که نخستین جرقه‌های اغتشاشات خیابانی در ایران زده 

می‌شد آلبانی، کشور میزبان لشکر سایبری منافقین، ایران را 

متهم به حمله ســـایبری علیه خود کرده و روابط خود با تهران 

را کاهش داد. بلافاصله بعد از طرح این ادعا، آدرین واتســـون 

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای از آلبانی 

درخصوص ادعاهای سایبری این کشور علیه جمهوری اسلامی 

ایران حمایت کرد تا نشان دهد دموکرات‌ها نیز به رویکرد ایجاد 

آشوب در ایران کاملا پایبندند. 

سلمان بن صدام
نام »صدام حسین« که شنیده می‌شود، همه به‌یاد جنگ و خون 

و تجزیه‌ ایران می‌افتند. او رئیس‌جمهور عراق بود که به‌عنوان 

دیکتاتوری بی‌رحم شهرت جهانی داشت، درعین‌حال فردی 

ماجراجو و به‌دنبال موقعیت‌های مناســـب برای کسب قدرت 

بیشـــتر بـــود. از همین منظر، صدام حمله بـــه ایران و تصرف 

آن را پلی برای کســـب قـــدرت در خاورمیانه و رهبری بر اعراب 

می‌دانست. در این میان او سعی کرد برای دستیابی به هدفش، 

مخالفان داخلی انقلاب ایران ازجمله سازمان مجاهدین خلق 

)منافقیـــن( را با خود متحد کنـــد تا از این طریق توجه مردم و 

نیروهای مسلح را به مسائل داخلی معطوف کند و خود بتواند به 

پیشروی ادامه بدهد. از میانه جنگ تحمیلی همکاری سازمان 

مجاهدین‌خلق با صدام و رژیم بعث عراق آشـــکارتر شد. بعد از 

اینکه مسعود رجوی با سران حزب بعث عراق و صدام دیدار کرد، 

منافقین از فرانســـه و اروپا به عراق منتقل شدند و در پادگانی 

که آن را اشـــرف نامگذاری کردند، مستقر شدند. آنان ابتدا با 

ارتش بعث عراق همکاری اطلاعاتی داشـــتند، اما از سال 67 

و با تشـــکیل ارتش آزادی‌بخش وارد فاز عملیاتی شدند. پیش 

از پذیرش قطعنامه 598 توســـط ایران، عملیات‌های آفتاب و 

چلچراغ را در مناطق فکه و مهران اجرا کردند. چند روز پس از 

پذیـــرش قطعنامه نیز عملیات »فروغ جاویدان« را اجرا کردند. 

این همکاری بلندمدت صدام و منافقین شـــباهت بسیاری به 

همکاری بلندمدت محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی و منافقین 

دارد؛ چراکه بن‌ســـلمان هم درپی کسب قدرت سعی می‌کند 

از هر فرصتـــی برای تجزیه ایران اســـتفاده کند. نقش دولت 

عربستان‌سعودی در ناآرامی‌های سه‌ماه اخیر، موضوعی نیست 

که تردیدی در آن وجود داشـــته باشد؛ از حمایت‌های مالی و 

سیاسی گروهک‌های خارج‌نشین گرفته تا عملیات رسانه‌ای 

از طریق شبکه ایران‌اینترنشـــنال. دولت سعودی برای ضربه 

زدن به ایران امکانات بســـیاری در اختیار گروهک تروریستی 

منافقین قرار داده و خود نیز به این مســـاله اذعان کرده است. 

ســـال 95 ترکی الفیصل، رئیس ســـابق اطلاعات سعودی در 

نشست منافقین در پاریس شرکت کرد و میهمان ویژه آنها بود 

و در ســـخنرانی خود گفت که بایـــد حکومت ایران تغییر کند. 

مدتی پس از این دیدار بود که بن‌ســـلمان مدعی شد: »تلاش 

می‌کنیم نبرد را به درون ایران بکشانیم...« دامن زدن به غائله 

دی‌ماه 96 را می‌توان نتیجه همین رویکرد سعودی‌ها دانست؛ 

غائله‌ای که ســـال‌های 98 و 1401 نیز تکرار شد و نشان داد 

سعودی‌ها رویای تجزیه ایران را کنار نگذاشته‌اند و از هر بهانه‌ای 

برای تحقق آن استفاده خواهند کرد. 

رجوی اسماعیلیون
کمتر کسی است که مســـعود رجوی را نشناسد. به‌دنبال نام 

او، واژه‌هایی چون ســـازمان و مجاهدین می‌آید. سازمانی که 

منافعش بر همه‌چیز و همه‌کس حتی انسانیت برتری داشت. 

او در ســـال 1346 در سن 19 ســـالگی به عضویت سازمان 

مجاهدین‌خلق درآمد و تا سال 50 و دستگیری توسط ساواک 

سمت بالایی در سازمان نداشت. رجوی پس از آزادی از زندان 

عهده‌دار ریاست این سازمان شد. اوج فعالیت ضدایرانی رجوی 

به شـــروع جنگ ایران و عراق برمی‌گـــردد. زمانی‌که رجوی با 

دولت عراق همدست شـــد تا ایران را از درون به مرز فروپاشی 

برســـاند. ایران از طرفی درگیر جنگ خارجی با رژیم بعث عراق 

بود و از سوی دیگر درگیر جنگ داخلی با منافقینی چون فرقه 

رجویون. این درگیری البته در سال‌های بعدی تا به امروز ادامه 

داشته به‌طوری که این روزها سازمان‌ها و گروهک‌های جدیدی 

با حمایت ســـازمان منافقین خود را به‌عنوان مبارز)!( مطرح 

کردند تا همان هدف و رســـالت چند دهه‌ای و شکست‌خورده 

این ســـازمان را به سرانجام برسانند. یکی از افراد شاخصی که 

این روزها رسانه‌های تجزیه‌طلب و جریانات تحریم‌طلب قصد 

دارند او را در قامت رهبری کاریزماتیک و شایسته نشان دهند 

حامد اســـماعیلیون است. اسماعیلیونی که نشانه‌های تعلق 

خاطر و نزدیکی خود به گروهک تروریستی رجوی را از خود بروز 

داده است و منافع سازمانی‌اش را بر منافع داغدیدگان ایرانی 

حادثه ســـقوط هواپیمای اوکراینـــی ترجیح داده و می‌خواهد 

تمام ایران را به پای سازمان مطبوع خود بسوزاند. اسماعیلیون 

زمانی‌که در حادثه‌ی ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی همسر 

و فرزندش را از دست داد، تا ماه‌ها داغدار بود، داغی که مردم 

ایران را هم عزادار کرده بود. اما اســـماعیلیون رفته‌رفته به‌ویژه 

در ایـــن روزها تقریبا خود را با منافقین زیر یک پرچم می‌داند و 

مواضعی که می‌گیرد علنا در تضادی آشـــکار با منافع جمعی 

مردم ایران است. او با منافقین ارتباط تناتنگی گرفته و اکنون 

می‌توان گفت به بدل مسعود رجوی برای تحقق منافع سازمانی 

منافقین تبدیل شده است. 

نازنین بنیادی و مسیح علی‌نژاد
در رقابت برای »مریم رجوی« شدن!

مریم قجرعضدانلو، دختر فارغ‌التحصیل رشـــته مهندســـی 

متالوژی از دانشـــگاه صنعتی‌شریف است که بعد از ازدواج با 

مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین‌خلق در سال 64 با نام 

مریم رجوی مطرح و رفته‌رفته با اقدامات خود در رأس سازمان 

منافقین، به‌عنوان یکی از خون‌ریزترین تروریســـت‌های تاریخ 

ایران تثبیت و شـــناخته شد. مریم رجوی که در ابتدای انقلاب 

حتی با کاندیداتـــوری در انتخابات مجلس قصد ورود به قوه 

مقننه جمهوری اســـامی را داشـــت بعد از آغاز فاز مسلحانه 

ســـازمان منافقین در مقابله با نظام، به‌مرور به‌‌جهت ســـابقه 

مبارزاتی)!( خون‌بار خود به حلقه‌های سخت سازمان نزدیک 

و ســـرانجام بعد از ازدواج با مسعود، رسما به نفر دوم گروهک 

منافقین تبدیل شد. 

گروهک رجوی‌ بعد از شکست‌های مکرر به صدام پناه برد و بعد 

از افول رژیم بعث تصمیم گرفت مقر خود را به اروپا منتقل کند. 

البته سازمان منافقین در گیر‌و‌دار شکست‌های مفتضحانه‌شان 

هیچ‌وقت ویژگی خیال‌پردازی و توهم‌های خاص خود را کنار 

نگذاشتند. این توهمات تا جایی ادامه ‌داشت که بعد از شایعه 

مرگ مسعود رجوی، این مریم رجوی بود که در سال 72 از سوی 

سازمان به‌عنوان »رئیس‌جمهوری منتخب مقاومت ایران برای 

دوران انتقال« معرفی شد! 

حالا اما باتوجه به اینکه سیاهه جنایات منافقین در ایران دهه 

‌60، این ســـازمان را تا حد غیرقابل انکاری در نگاه مردم منفور 

کرده است، دولت‌های غربی کم‌کم به‌سمت سرمایه‌گذاری روی 

چهره‌های جدید و کمتر شناخته‌شده‌تری قدم برداشته‌اند تا 

شاید بتوان از رهگذر این چهره‌ها بر افکار عمومی داخل ایران 

اثر گذاشـــت. معصومه علی‌نژاد ‌قمی‌کلایی معروف به مسیح 

علی‌نژاد و نازنین بنیادی دو نفر از شـــاخص‌ترین این چهره‌ها 

هستند که هم دولت جمهوری‌خواه و هم دولت دموکرات آمریکا 

برنامه ویژه‌ای برای مطرح کردن آنان به‌عنوان نماینده اعتراضات 

مردم ایران در مجامع جهانی داشتند. در نمونه‌ای از این اعتماد 

دولت آمریکا، می‌توان به رقم 630 هزار دلاری‌ای اشـــاره کرد 

که علی‌نژاد از ســـال 2015 تاکنون مستقیما از دولت آمریکا 

دریافت کرده است. فارغ از مبلغی که این افراد از دولت آمریکا 

با هدف مبارزه)!( علیه جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند، این 

مواضع صراحتا ویرانی‌طلبانه این اشخاص است که آنها را برای 

دولت آمریکا قابل اعتماد کرده است. مواضعی که فصل مشترک 

همه آنها درخواســـت‌هایی از دولت آمریکا؛ اعم از دموکرات و 

جمهوری‌خواه برای وضع تحریم‌های فلج‌کننده گسترده علیه 

ایران. توجیه آنها برای این رویکرد جنایت‌بارشان هم آن است که 

این تحریم‌ها موجب تضعیف جمهوری اسلامی می‌شود، پس 

نباید چندان عواقب آن برای زندگی مردم ایران را جدی گرفت. 

درخصوص بنیادی که پیش از این به‌‌عنوان بازیگری دست‌چندم 

در چنـــد فیلم هالیوودی بازی کـــرده بود باید گفت این روزها 

درحال تبدیل شدن به چهره‌های جایگزین برای مسیح علی‌نژاد 

است. دیدار او با کامالا هریس معاون اول رئیس‌جمهور، آنتونی 

بلینکن وزیر خارجه و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا 

نشان داد احتمالا علی‌نژاد از سوی دولت دموکرات آمریکا کنار 

گذاشته شده و قرار است از این به ‌بعد نازنین بنیادی ماموریت 

او را ادامه دهد. این اتفاق باعث شد مسیح علی‌نژاد که پیش از 

ایـــن در دولت ترامپ با پمپئو، وزیر خارجه وقت و برایان هوک، 

مســـئول وقت امور ایران در کاخ سفید دیدار داشت به‌سرعت 

دست‌به‌کار شده و این‌بار به سراغ رئیس‌جمهور فرانسه برود تا 

همچنان اعتبار خود در بین رسانه‌های ضدایرانی را حفظ کرده 

و از بنیادی عقب نماند.  

بنیادی که قرار است به‌عنوان نماینده ایرانیان خواهان براندازی 

به جوامع بین‌المللی معرفی شـــود، ‌۱۱آبان‌ماه با هماهنگی 

دولت‌های آمریکا و آلبانی )کشـــور میزبان منافقین( سخنران 

نشست غیررسمی شورای امنیت تحت عنوان »آریا فرمولا« شد. 

او کنار لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل 

نشست و با سخنرانی علیه ایران، خود را بیش از قبل به‌عنوان 

جایگزینی برای علی‌نژاد مطرح کرد. 

بعد از این نشســـت بود که اکانت‌های بی‌نام و نشان براندازان 

تلاش کردند از بنیادی با عنوان عجیب نخست‌وزیر منتخب)!( 

ایران نام ببرند. عنوانی که ابتدا اسباب شوخی و تمسخر کاربران 

ایرانی را فراهم کرد اما همزمان افکار عمومی داخل ایران را یاد 

عنوان رئیس‌جمهوری منتخب مقاومت ایران برای دوران انتقال 

برای مریم رجوی انداخت! 

این‌ درحالی اســـت که ترجیع‌بند مواضع چنـــد هفته اخیر 

نازنین بنیادی »افزایش تحریم و فشار علیه ایران« بوده است. 

رویکرد ویرانی‌طلبانه‌ای که کپی دســـت چندمی از مواضع و 

اظهارات و باورهای مریم رجوی در روزهای ابتدایی دهه 60 

محسوب می‌شـــود. زنی که به‌عنوان فارغ‌التحصیل یکی از 

برترین دانشگاه‌های صنعتی ایران، خود را به بالاترین رده‌های 

ســـازمان مجاهدین خلق رساند و در خشونت و ویرانی‌طلبی 

به درجه‌ای رســـید که در سال 67 فرمان حمله به کشور خود 

و همچنین کشـــتار هموطنان بی‌دفـــاع و غیرنظامی خود را 

صادر کرد. 

با مرور مواضع مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی طی چند مدت 

اخیر و به‌خصوص دو ماه گذشـــته به‌راحتی می‌توان شـــاهد 

رگه‌هایی از باورهای جنگ‌طلبانه و ویرانگر ســـازمان منافقین 

در طول تاریخ چهل و چند ســـاله جمهوری اسلامی ایران بود. 

باوری که تحریم و جنگ را تنها به‌دلیل آنکه شاید موجب تضعیف 

حاکمیت ایران شود یک ابزار مشروع در دست خود می‌دانند و 

دولت‌های خون‌ریزی مثل آمریکا و فرانسه را به استفاده از این 

ابزار تشویق می‌کنند. طبیعتا با دست‌فرمانی که این دو پیمانکار 

جنگ‌طلب دولت‌های غربی برای مبارزه با ایران دارند، چندان 

دور از انتظار نیست در مسیری قرار بگیرند که رجوی سال 67 

در آن قرار داشت. اعلام آغاز عملیات فروغ جاویدان)مرصاد( 

برای تجاوز همه‌جانبه به وطن خود و کشـــتار مردم بی‌دفاع و 

غیرنظامی ایرانی با هدف تشکیل دولتی دموکراتیک! عملیاتی 

که البته در کمتر از چند ساعت رویای منافقین را برای همیشه 

به کابوس مسعود و مریم رجوی تبدیل کرد. 

مجاهدنشنال
نشریه مجاهد ارگان رسمی سازمان مجاهدین خلق )منافقین( 

اســـت که بعد از انقلاب این ســـازمان نظرات خودش را در آن 

منتشر می‌کرد. نشریه مجاهد که تا سال 1386 در ایران منتشر 

می‌شـــد با هدف به آشوب کشیدن فضای داخلی ایران همان 

مطالبی را منتشـــر می‌کرد که اکنون نیز اگر ایران‌اینترنشنال 

را مـــرور کنیـــد می‌توانید تکرار آن مطالـــب را ببینید. دعوت 

بـــه تحصن کارکنان ارتش، حمایت از رژه میلیشـــیا، تحریک 

دانشجویان و کارگران به آشوب و استفاده از برچسب ارتجاعی 

برای طرد مخالفان همگی تیترهایی اســـت که تنها در صفحه 

اول یک شـــماره از این نشریه منتشر شـــده است. امروز نیز 

دعوت به اعتصاب سراسری، تشویق اقدامات مسلحانه علیه 

مردم و تحریک دانشـــجویان به اقدامات رادیکال، بخشی از 

مهم‌ترین دســـتورکارهایی است که رســـانه‌های لندن‌نشین 

ازجمله ایران‌اینترنشنال آن را دنبال می‌کنند.

مسعود خدابنده در اول شـــهریورماه سال‌جاری به افشاگری 

علیه شـــبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال و گروهک مجاهدین 

خلق )منافقیـــن( پرداخته و ضمن پرده برداشـــتن از ارتباط 

سه‌گانه عربستان‌سعودی، ســـازمان مجاهدین خلق و شبکه 

ایران‌اینترنشنال می‌گوید: »مجاهدین از دوماه پیش مخارجی 

را که می‌پرداختند تا مطالب‌شـــان در جست‌وجوی گوگل بالا 

بیاید، حذف کرده‌اند. با تصمیم عربستان‌سعودی و مخصوصا 

ترکی الفیصل، مســـئول سابق استخبارات سعودی قرار شده 

است شبکه ایران‌اینترنشـــنال بازوی تبلیغاتی و زبان سازمان 

مجاهدین خلق شـــود.« در این راستا نشست سالانه سازمان 

مجاهدین‌خلق )منافقین( در سال 1399 در آلبانی به‌صورت 

زنده از شبکه ایران‌اینترنشنال پخش شد. این شبکه که پس از 

کشته شدن کودکان و زنان بی‌گناه در حمله تروریستی گروهک 

الاحوازیه به مراسم رژه نیروهای مسلح در 31شهریورماه تریبون 

زنده‌اش را در اختیار رهبران این گروهک تجزیه‌طلب قرار داد 

در اغتشاشـــات اخیر نیز با همین دستورکار وارد میدان شده 

است. رعنا رحیم‌پور، خبرنگار بی‌بی‌سی در یک صوت تلفنی 

به افشاگری علیه اینترنشنال پرداخته و از دستورکار این شبکه 

بـــه کارکنان خود مبنی‌بر گفت‌وگو گرفتـــن با رهبران احزاب 

تجزیه‌طلب خبر داد. مشـــی تجزیه‌طلبی ایران‌اینترنشنال را 

می‌توان در پوشش خبری تجمع تجزیه‌طلبان برلین نیز مشاهد 

کرد؛ تجمعی که در آن 16 پرچم علیه تمامیت ارضی ایران بلند 

شـــد و رسانه‌های لندن‌نشین با ذکر آمار اغراق‌آمیز 100 هزار 

نفر از آن حمایت کردند. درحالی‌که حتی همین آمار اغراق‌آمیز 

نیز کمتر از 5 درصد ایرانیان خارج از کشور را شامل می‌شود. 

حمایت از تجمعات ضدایرانی پیش‌ از این در کارنامه رسانه‌‌ای 

منافقین وجود داشت. نشریه مجاهد سال 86 با پوشش دادن 

اجتماعـــی در پاریس تیتر یک خود را به این تجمع اختصاص 

داده و آمار شـــرکت‌کنندگان در این اجتماع ضدایرانی را 50 

هزار نفر اعلام ‌می‌کند. 

سناریوی خودکشی هم تکرار می‌شود
»کسی امروز با ســـیانور زیر زبان و با اعتقاد به اینکه خون وی 

می‌‌توانـــد خلق را آگاه کند، به مبارزه نمی‌‌پردازد.« این را یکی 

از اعضای چریک‌های فدایی خلق، 40 ســـال بعد از تاسیس 

این ســـازمان گفته بود. در کتاب »نگاهی از درون به سازمان 

چریک‌هـــای فدایی خلق« به مبحـــث معروف »انتقاد از خود« 

اشـــاره‌ شده و اینکه این موضوع حتی خطاهای کوچک را هم 

گاه شـــامل می‌شد و برخی چریک‌ها نیز که تاب چنین فضای 

سنگینی را نداشتند، سیانور خوردند و خودکشی کردند. پس 

از انقـــاب نیز عمدتا منافقین از ایـــن ابزار برای عملیات‌های 

خود اســـتفاده می‌کردند و ایـــن روند را حتی تا اوایل دهه 70 

نیز ادامه می‌دادند. خودکشی روشی بود که منافقین وقتی با 

بن‌بست مواجه ‌می‌شدند به آن دست می‌زدند. این گروهک در 

سطح کلان نیز همین مشی را درپیش‌گرفته است. بعد از آنکه 

منافقین خود را از فضای سیاسی کشور در دهه 60 حذف‌شده 

دیدند رو به اقدامات مسلحانه آوردند تا درنتیجه به منفورترین 

چهره‌های تاریخ معاصر ایران تبدیل شوند. در وقایع اخیر نیز 

عدم همراهی مردم با اقدامات آشوبگرانه باعث شده این گروه 

طرح‌ریزی خود را شکســـت‌خورده دیده و رو به اقدامات خشن 

مســـلحانه علیه مردم ایران بیاورد تا درنتیجه روزبه‌روز برشدت 

تنفر مردم نســـبت به خود بیفزاید. این مسیر اما درنهایت نیز 

راه به‌جایی نخواهد بـــرد و عوامل منافق جامعه مجددا ناچار 

به خوردن قرص ســـیانور خواهند شد؛ قرص سیانوری که این 

بار در قامت موشـــک و گلوله درآمده و به خورد تروریست‌های 

جمع‌شده دور ایران داده می‌شود. دامنه این مرگ سیانوری اما 

این‌بار شـــاید فراتر برود و حامیان عبری و عربی آنها در منطقه 

را نیز به اغما ببرد.

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

وقایع چند روز گذشته نشان داد ریشه امنیتی مسائل شبیه دهه ۶۰ است
رسانه‌های غربی چطور می‌خواهند برند سوخته تروریستی را بازسازی کنند؟

ور ری برندینگ جوخه تر


